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رخداد حادثه ها

توقیف خودروي سمند با
 ۲۵ میلیون تومان خلافي

شــرق: رئیس اجرائیــات پلیس راهــور پایتخت  �
از توقیف خودروي ســواري ســمند بــا ۲۵ میلیون و 
۳۰۵هزار تومــان جریمه خلافي خبر داد. ســرهنگ 
«علي نصیرملا» گفت:۱۰ دقیقه بامداد پنجشنبه هفته 
گذشته مأموران پلیس راهور پایتخت هنگام گشت زني 
در محدوده خیابان ســپاه به یک دســتگاه خودروي 
ســمند برخورد کردند که پلاک آن مخدوش بود. این 
مقام انتظامي با اشاره به اینکه مأموران براي بررسي 
موضوع دستور توقف خودرو را دادند، ادامه داد: پس 
از توقف خودرو، با استعلام از سامانه پلیس، مشخص 
شد خودروی ســواري ۲۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان 

جریمه خلافي دارد. 

آزادي گروگان ۱۵ ساله
پســري ۱۵ ساله که توسط ســه نفر گروگان گرفته  �

شــده بود، در جریــان تحقیقات پلیســي آزاد شــد. 
ســردار غلامرضا جعفري، فرمانده انتظامي هرمزگان، 
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پي گزارش 
ربوده شدن نوجوان ۱۵ ساله ساکن بندرعباس، رسیدگي 
به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار 
گرفت و از همان ابتدا احتمال ربایش با انگیزه اخاذي، 
تسویه حساب یا ارتکاب ســایر جرائم دیگر مطرح شد. 
وي افزود: پس از انجام تحقیقات میداني از شــهود و 
کسبه محل مشخص شــد این نوجوان پس از خرید از 
سوپرمارکت خارج شده و هیچ کس هم شاهد صحنه  
آدم ربایي نبوده اســت. ســردار جعفــري اظهار کرد: 
چند روز بعــد از این اتفاق، افراد ناشــناس با خانواده 
این نوجــوان ارتباط برقرار و  ادعــاي طلب از پدر فرد 
ربوده شده را مطرح و اعلام کردند که فرد ربوده شده به 
یکي از کشــور هاي همسایه منتقل شده است. فرمانده 
انتظامــي هرمزگان اظهــار کرد: مأموران بــا اقدامات 
پلیسي و تلاش شبانه روزي مطلع شدند فرد ربوده شده 
توســط دو نفر در نقطه نامعلومي از کوهســتان هاي 
بخش ســرني میناب نگهداري مي شود.وي ادامه داد: 
پــس از انجام تعقیــب و مراقبت چندســاعته این دو 
متهم، مشخص شد آنها با یک دستگاه خودروي پراید 
در یک مسیر فرعي قصد دارند نوجوان ربوده شده را به 
میناب منتقل کنند کــه در عملیاتي غافلگیرانه خودرو 
متوقف و فرد ربوده شــده که شــرایط روحي و جسمي 
مناسبي نداشــت، از چنگال آدم ربایان آزاد شد. سردار 
جعفري گفت: با اعترافات متهمان طراح اصلي نقشه 

آدم ربایي شناسایي و در عملیاتي ضربتي دستگیر شد.

دستگیري ۳ موبایل قاپ ۲۰ روز 
پس از رهایي از زندان

شرق: سه موبایل قاپ حرفه اي که پس از رهایي از  �
زندان با تشکیل باندي دوباره موبایل قاپی مي کردند، 
۲۰ روز بعد از آزادي دســتگیر شدند. سرهنگ «رضا 
حیدري»، رئیس کلانتري ۱۱۰ شــهدا، در توضیح این 
خبر گفــت: پس از وقوع چند فقــره موبایل قاپي در 
چند روز اخیر و اعلام شــکایت از ســوي شهروندان، 
تیمي از مأموران تخصصي کلانتري مسئولیت پرونده 
را بر عهده گرفتند. وي گفت: در تحقیقات پلیســي، 
تیم تخصصي کلانتري موفق شــدند تصویري واضح 
از چهــره متهمان به دســت بیاورند و در پایش هاي 
اطلاعاتي مشخص شد هر سه متهم پیش تر با همین 
عنوان مجرمانه دســتگیر شده و پس از سپري کردن 
مدتــي در زنــدان ۲۰ روز اســت که از زنــدان آزاد 
شده اند. این مقام انتظامي بیان کرد: در گام دیگري از 
تحقیقات پلیسي معلوم شد متهمان قهوه خانه هاي 
محدوده کلانتري شهدا را پاتوق خود کرده اند و براي 
اینکه شناسایي نشوند، برنامه ریزي هاي سرقت را در 
همیــن مکان ها انجام مي دهند. حیــدري ابزار کرد: 
مراقبت هاي ویژه از محل هایي که احتمال داشــت 
متهمان در آنها مشــاهده شوند، آغاز شد و مأموران 
موفق شــدند پاتوق آنان را شناســایي و با دســتور 
قضائي هر ســه متهــم را در یک عملیات پلیســي 
در داخل قهوه خانه اي دســتگیر کنند. کلانتر محله 
شهدا با اشاره به اینکه متهمان اظهار کردند پس از 
رهایي از زنــدان تصمیم گرفته اند براي تأمین هزینه 
مصرف مواد مخدر با همکاري یکدیگر موبایل قاپي 
کنند، گفت: هر سه متهم پس از تحقیقات تکمیلي 
براي ســیر مراحل قانوني در اختیــار مرجع قضائي 

قرار گرفتند.

دستگیري متهم پرونده 
کلاهبرداري ۲۰۰میلیاردي

شرق: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پلیس  �
آگاهي پایتخت از دستگیري متهم پرونده اي با موضوع 
کلاهبرداري خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالي 
اموال کلاهبرداري شــده را ۲۰۰ میلیــارد ریال برآورد 
کرده اند. ســرهنگ کارآگاه «جهانگیر تقي پور» گفت: 
در ســال ۹۵ فردي به نام محسن ۴۲ساله با همکاري 
همدســتش شرکتي را در کرج تأســیس کرد و آنها با 
ســربرگ جعلي یکي از نهاد هاي دولتي، خودروهاي 
ایرانــي را خرید و فــروش مي کردنــد. وي ادامه داد: 
اعضــاي این باند دونفره کلاهبــرداري علاوه بر خرید 
و فروش خــودرو، قواره هاي بزرگي از زمین را انتخاب 
مي کردنــد و با قطعه قطعه کردن آنها و جعل مدارک 
به تعــدادي از شــهروندان مي فروختنــد. این مقام 
انتظامي تصریح کرد: ارزش ریالي اموالي که متهمان 
این پرونده در سال ۹۵ کلاهبرداري کرده بودند، بالغ بر 
۲۰۰ میلیارد ریال برآورده شده بود. تقي پور با اشاره به 
اینکه دادسراي کرج در تحقیقات مقدماتي متوجه شد 
زمیني که این افراد تحت عنوان زمین یکي از نهادهاي 
دولتي قطعه بندي کرده و به شهروندان فروخته اند در 
توقیف دادگســتري است،  ادامه داد: با برملاشدن این 
موضوع محسن به همراه همدستش به نام بهروز از 
کرج متواري و در تهران مخفي شــدند و پرونده براي 
شناســایي مخفیگاه متهمــان و تحقیقات تخصصي 
از شــعبه ۱۲ دادسراي ناحیه ۳ شــهید بهشتي کرج 
بــه اداره چهاردهم پلیــس آگاهي پایتخــت ارجاع 
داده شــد. وي تصریح کرد: بلافاصله کارآگاهان اداره 
چهاردهم با انجام یك رشــته اقدامات پلیسي موفق  
شدند مخفیگاه محسن را شناسایي و در یك عملیات 
پلیســي وي را در مخفیگاهش دستگیر کنند. معاون 
مبارزه با جعــل و کلاهبرداري پلیــس آگاهي تهران 
بزرگ افزود: با انتقال محســن به پلیس آگاهي وي در 
بازجویي هاي پلیســي اظهار کرد: با همکاري دوستم 
بهروز که ۵۰ ســال دارد، شــرکت را راه انداختیم و با 
آگهي فروش خودرو و زمین با شرایط وسوسه برانگیز 
شهروندان را ترغیب به خرید و به منظور جلب اعتماد 
آنان از سربرگ جعلي یکي از نهاد هاي دولتي استفاده 
مي کردیم. وي گفت: متهم درباره آخرین کلاهبرداري 
خــود اظهار کــرد: در مورد آخر یــك قطعه زمین در 
حومــه کرج را قطعه بنــدي کردیم و با تهیه اســناد 
جعلي آنها را به مال باختــگان فروختیم که توقیفي 
از کار درآمد و اقدامات متقلبانه ما برملا شــد. تقي پور 
ابراز کرد: محسن پس از آنکه ۷۰ نفر از شاکیان وي را 

شناسایي کرده اند، روانه زندان شد.
ایــن مقام انتظامــي تصریح کرد: در ســال جاري 
مجدد پرونده از کرج براي دســتگیري بهروز به اداره 
چهاردهــم پلیس آگاهي ارجاع و تحقیقات پلیســي 
براي شناســایي مخفیگاه وي آغاز شد. معاون مبارزه 
با جعل و کلاهبــرداري پلیس آگاهي پایتخت اضافه 
کرد: تحقیقات پلیسي حکایت از این داشت که بهروز 
دفتر کاري را در شمال تهران تأسیس کرده و در مرکز 
تهران نیز مشغول کلاهبرداري از شهروندان است که 
مأموران بلافاصله به دفتر کار او مراجعه و متهم را در 
محل کارش دســتگیر کردند و به پلیس آگاهي تهران 
بــزرگ انتقال دادند. وي گفت: هــر دو متهم علاوه بر 
پرونده جــاري، پرونده هاي مالي متعــدد دیگري در 
دادســراها دارند که همچنان در حال رسیدگي است. 
بهروز نیز با دستور بازپرس شعبه ۱۲ دادسراي ناحیه 

۳ کرج روانه زندان شد.
این مقــام انتظامي بــه شــهروندان توصیه کرد 
در مواجهــه با شــرکت هایي که مدعــي همکاري با 
ارگان هاي دولتي هســتند حتما استعلام هاي لازم را 
قبل از انجام معامله انجام دهند و سریعا به این افراد 

و پیشنهادات مالي وسوسه انگیز آنها اعتماد نکنند. 

شــرق: مردی که متهم است دوستش را به قتل رسانده، با اینکه پیش از این 
به ارتکاب جنایت اعتراف کرده بود، در دادگاه مدعی شــد دوستش خودکشی 
کرده اســت. به گزارش خبرنگار ما، مردی بهمن ســال ۹۷ به مأموران پلیس 
خبر داد دوستش داخل خودروی وانت خودکشی کرده  است. وقتی مأموران 
در محل حاضر شدند، پی بردند مردی مرگ مرد وانت سوار را به پلیس گزارش 
داده و در حال فرار اســت. به این ترتیب متهم بازداشــت شد. او ابتدا ادعا کرد 

مقتول به دلیل مشکلاتی که داشت خودکشی کرد.
متهم گفت: ما با هم دوســت بودیم. زمان حادثه برای گردش به ســمت 
جاجرود رفتیم. متوفی به دلیل اینکه با پدرش مشکل داشت و بدهکار هم بود، 

تصمیم به خودکشی گرفت و با شلیک دو گلوله بر بدنش خودش را کشت.
این ادعای متهم در نظریه پزشکی قانونی رد شد و متخصصان اعلام کردند 

مرگ مرد جوان به دلیل دیگرکشی اتفاق افتاده  و خودکشی نبوده است.
به این ترتیب پرونده به جریان افتاد و متهم یک بار دیگر مورد بازجویی قرار 
گرفت. او این بار به قتل دوستش اعتراف کرد و گفت: ما با هم اختلاف داشتیم 
با اینکه همکار بودیم اما او کارهایی می کرد که ناراحت می شدم. مدتی بود که 
با من کمتر رفت و آمد می کرد اما من تصمیم خودم را گرفته  بودم. روز حادثه او 
را به بهانه تفریح از خانه بیرون کشیدم و با اسلحه به کتف و سینه اش شلیک 
کردم و او را کشتم. بعد از اعتراف متهم از همسر مقتول بازجویی شد. او گفت: 
من و همسرم دو فرزند داشتیم و با هم زندگی خوبی داشتیم. تازه خانه خریده 
بودیم و شــوهرم در کار تأسیســات بود. وقتی به خانه جدید آمدیم، با متهم 

آشنا شــدیم. او هم در زمینه تأسیسات کار می کرد. شوهرم و متهم با هم کار 
می گرفتند و درآمد خوبی داشتند تا اینکه متوجه رفتارهای پرخاشگرایانه اش 
شــدیم. با اینکه خیلی هم کمکش کردیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم به 
خاطر گذشته اش و رفتارهای خشونت آمیزش تصمیم گرفتیم ارتباط مان را با 
او کــم کنیم. روز حادثه شــوهرم در خانه خواب بود کــه متهم دنبالش آمد 
و گفت می خواهد با شــوهرم صحبت کند. ســپس او را از خانه بیرون برد و 
به قتل رســاند. زن جــوان در ادامه گفت: من خودم روان شناســی خوانده ام 
و زمانی که با متهم رفت وآمد کردیم، متوجه شــدم شــخصیت ضداجتماعی 

دارد به همین دلیل هم از شــوهرم خواســتم ارتباط مان را با او کم کند. متهم 
فرزنــد طلاق بود. آن طور که خودش می گفت، زمانی که خیلی بچه بود مادر 
و پدرش از هم جدا شــده و او بدون محبت مادر بزرگ شــده بود. او همچنین 
چندین فقره سابقه کیفری به دلیل شرارت دارد. او خیلی پرخاشگری می کرد 

و با همه دعوا می کرد.
در ادامه از پدر متهم بازجویی شد. او نیز تأیید کرد فرزندش پرخاشگر بوده 
است. این مرد گفت: پسرم خیلی دعوا می کند و حتی مرا تهدید به قتل کرده 
است و یک بار به من گفت با اسلحه مرا می کشد. بعد از جدایی من و مادرش 
او خیلی تنها شــد و وقتی بزرگ شد به ســمت کارهای خلاف رفت. او با زن و 

بچه خودش هم دعوا می کند.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به شعبه 
۴ دادگاه  کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این 
پرونده برگزار شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی، اولیای  دم که والدین مقتول و 
فرزندان او بودند، درخواســت قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رســید او 

اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت متهم خودکشی کرده است.
او که دفاعیاتش را کف دســتش نوشــته  بود، گفت: اظهاراتم در دادسرا 
اشتباه است همان طور که ابتدای بازداشت گفتم، دوستم خودکشی کرد چون 
با خانواده اش مشکل داشت. متهم نتوانست به این سؤال که چرا قصد داشت 
از دست پلیس فرار کند، پاسخ دهد. قضات با پایان جلسه دادگاه برای صدور 

رأی وارد شور شدند. 

شرق: همدست فوتبالیست جوانی که متهم است به 
دختری تعرض کرده و باعث بارداری اش شده  است، 
بعد از چندسال فرار توسط مأموران پلیس بازداشت 

شد و پای میز محاکمه ایستاد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، پرونده این فوتبالیســت 
جوان دو ســال قبل با شــکایت دختــری نوجوان و 
مادرش به جریان افتاد و آنها با شــکایتی که مطرح 
کردند، خواستار بازداشت پسر فوتبالیست و دوستش 
شــدند، اما بــه دلیل متواری بــودن آنها بازداشــت 
دو متهــم دو ســال طول کشــید تا اینکــه چند ماه 
قبل فوتبالیســت جوان بازداشت شــد، اما دوستش 
همچنان متواری بود که او نیز دو هفته قبل توســط 
مأموران در محلی خارج از شــهر تهران شناسایی و 

بازداشت شد.
بر اســاس محتویات پرونده، دو ســال قبل دختر 
نوجوانی به همراه مــادرش نزد پلیس رفت و گفت 
جوان فوتبالیســتی به همراه دوســتش به او تعرض 
کرده است. این دختر که باردار بود، به مأموران گفت 
قصد نداشــته موضوع را علنی کند، اما وقتی زندگی 
خانوادگــی او تحت تأثیــر این موضوع قــرار گرفته، 

مصمم شده شــکایت کند. او در توضیح آنچه اتفاق 
افتاده  بود، گفت: من با جوان فوتبالیســت دوســت 
بودم و با هم بیرون می رفتیم؛ حدود سه سال بود که 
با هم رابطه داشتیم. روز حادثه او به  همراه دوستش 
مقابل دبیرســتان آمد و من و دوستم را سوار ماشین 
کرد. بعد از اینکه دوستم را به خانه اش رساندیم، قرار 
شــد مرا هم به خانه ام برسانند، اما آنها به من تجاوز 
کردند. وقتی به خانه برگشــتم، خیلی حالم بد بود و 
اصلا وضعیت خوبی نداشتم. ترسیدم موضوع را به 
مادرم بگویم. مدتی بعد متوجه شــدم باردار هستم 
و همان موقــع بود که همه چیز را به مادرم گفتم. هر 
دو ما شــوکه بودیم و نمی دانستیم باید چه کار کنیم. 
هفت ماه از این ماجرا گذشته  بود که پدرم موضوع را 
فهمید و آن قدر از دست من و مادرم عصبانی شد که 
مادرم را طلاق داد و زندگــی ما تحت تأثیر این اتفاق 
قرار گرفت، به همین دلیل هم شــکایت کردم، ضمن 

اینکه من واقعا نمی دانم با این بچه چه کنم.
تحقیقات پلیس نشــان داد پسر جوان و دوستش 
بعــد از این حادثــه فــرار کرده اند. مدت هــا بعد و 
درحالی که کودک به دنیا آمده  و به بهزیستی تحویل 

داده  شــده  بود، پلیــس موفق به شناســایی یکی از 
متهمان شــد. فوتبالیســت جوان بعد از دستگیری، 
ادعای دختر نوجــوان درخصوص تجاوز را رد کرد و 
گفت: من به او تجاوز نکردم؛ ما ســه سال بود که با 
هم دوست بودیم و من واقعا عاشق این دختر شدم و 
در این مدت خیلی با هم رابطه داشتیم، اما هیچ کدام 
به زور نبود. روز حادثه هم من نمی دانم دوستم هم 
به او تعرض کرد یــا نه، اما وقتی دختر نوجوان ما را 
تهدید به شــکایت کرد، ترسیدیم و فرار کردیم؛ ضمن 
اینکه من مسئولیت کودک را درصورتی که ثابت شود 

فرزند من است، قبول می کنم.
بررسی های دادگاه نشان داد پسربچه به دنیاآمده 
که به شــدت هم بیمار بود، مدتی قبل به خانواده ای 
ســپرده  شده و آنها به  خوبی از بچه مراقبت کرده اند 
و حالا حالش خوب است. پدرخوانده کودک احضار 
شــد و با کودک به دادگاه رفت و درخواست کرد که 
بچــه را از او نگیرند. فوتبالیســت جوان نیز موافقت 

کرد و بچه نزد آن خانواده باقی ماند.
در ادامــه، فوتبالیســت جوان پای میــز محاکمه 
رفت. او گفت: من این دختر را دوست داشتم و هنوز 

هم دوســتش دارم و حتی گفتم حــالا حاضرم با او 
ازدواج کنم، اما خانــواده اش قبول نمی کنند و خود 
دختر هم قبــول نمی کند. من بــه او تجاوز نکردم و 
رابطه ما به خاطر علاقه ای بود که به او داشــتم. آن 
زمــان من به دلیــل موقعیت کاری ام نمی توانســتم 
ازدواج کنــم و ازدواج با این دختــر را هم به صلاح 
نمی دانســتم، چــون مــن در اوج پیشــرفت بودم و 
ازدواج باعــث می شــد در کارم وقفه ایجاد شــود، 
اما حــالا اوضاع فرق کرده اســت. متهم نگفت چرا 

دوستش را هم به همراه خودش برده بود.
با پایان جلســه دادگاه، قضات بــرای صدور رأی 
وارد شــور شــدند و متهم را با توجه به اینکه با یک 
دختــر نوجوان ارتبــاط برقرار و او را رهــا کرده  بود، 
به دو سال تبعید و شــلاق محکوم کردند. در ادامه، 
پلیس دو هفته قبل موفق به شناســایی متهم ردیف 
دوم شــد. او اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: من به این 
دختر تجاوز نکردم و این گفته ها دروغ است، من فقط 

همراهشان بودم.
متهم با قرار بازداشت راهی زندان شد و تحقیقات 

دراین باره ادامه دارد. 

شلیک مرگ بار در ملاقات با دوست صمیمی

متهم تجاوز به دختر نوجوان دستگیر شد

شــرق: دختری شــکاک که به نامزد خــود دچار 
ســوء ظن شــده بود، بــا پیگیــری موضــوع راز 
سرقت های سریالی این مرد و همدستش را فاش 
کــرد. به گزارش خبرنــگار مــا، کارآگاهان پلیس 
آگاهی از چندی پیش گزارش های مختلفی درباره 
موبایل قاپی دریافــت می کردند و در حال تحقیق 
در این باره بودند. بررسی ها نشان می داد دو جوان 
موتورسوار در خیابان به طعمه های خود نزدیک 
می شــوند و در فرصتی مناســب با سرقت تلفن 
همراه آنان به ســرعت فرار می کنند. در حالی  که 
بررســی ها در این باره ادامه داشت، گوشی همراه 
یک مجری ســرقت شد. او بلافاصله نزد مأموران 
رفــت و شــکایت خود را مطــرح کــرد. این فرد 
گفت: خــودروام را کنار خیابان پــارک کرده و در 
حال صحبت با موبایل بودم شیشــه سمت راننده 
پایین بود. در یک لحظه دو موتورسوار گوشی مرا 
قاپیدند و فرار کردند اما من توانســتم چهره آنها 
را ببینم. مأموران به محض دریافت این شــکایت 
با خط شــاکی تماس گرفتند. گوشی چند بار زنگ 
خورد و سپس خاموش شد. دقایقی بعد دختری 
از همــان خط با شــماره پلیس تمــاس گرفت و 
گفت: این موبایل دســت نامزد من است و شما با 
آن تماس گرفتید اما نامزدم نخواست جلوی من 
صحبــت کند و به همین دلیل گوشــی را خاموش 
کرد. من نیز به او شــک کــردم و حالا می خواهم 
بدانم چه کسی با نامزدم کار داشت. مأمور پلیس 
خودش را معرفی کرد و توضیح داد این گوشــی 
مسروقه است. او از دختر جوان خواست به پلیس 
آگاهــی برود. به این ترتیب، دختــر جوان در حالی  

که عکســی از نامزد خود داشــت، نزد کارآگاهان 
رفــت و گفت: من تازه با حمید نامزده کرده ام و از 
کارهای او اطلاعی ندارم. فقط وقتی گوشی زنگ 
خورد و حمیــد آن را خاموش کرد، شــک کردم. 
به همین دلیل، وقتی او بــه حمام رفت از فرصت 
اســتفاده کردم و با آن شــماره ناشــناس تماس 
گرفتــم و اصل ماجرا را فهمیدم. این دختر عکس 
نامزدش را به مأموران داد. مجری مال باخته بعد 
از دیدن عکس، حمید را به عنوان سارق شناسایی 
کرد. این گونه بود که مرد جوان بازداشــت شــد و 
در بازجویی هــا به دزدی های ســریالی اقرار کرد. 
او گفت: من به عنــوان پیک موتوری کار می کردم 
اما مدتی قبل بی کار شــدم. بعــد از آن در حالی  
که مشــکلات مالــی زیادی داشــتم، با دوســتم 
همفکری کردیم و قرار شــد گوشی قاپی را شروع 
کنیم. ما تجربــه این کار را نداشــتیم. چند روزی 
تمرین کردیم و بعد از آن کار شــروع شــد اما در 
اولین ســرقت به حدی ترســیده بودیم که موبایل 
مســروقه را در ســطل زباله انداختیم. این متهم 
ادامه داد: بعد از آن ســرقت برای ما عادی شــد 
و هفته ای پنج یا شــش گوشی سرقت می کردیم 
و آنهــا را به قیمت زیر یــک میلیون تومان به یک 
مال خر در کرج می فروختیم و پول آن را تقســیم 
می کردیم. مأموران بعــد از ثبت اعترافات حمید 
سراغ همدســت او رفتند و توانستند این متهم را 
نیز بازداشــت کنند. سارق دوم هم در بازجویی ها 
جرمــش را قبول کرد.  بنا بر این گزارش، دو متهم 
در حال حاضر در بازداشت هستند و تحقیقات از 

آنها همچنان ادامه دارد. 

۱۴ کشته در درگیری پلیس مکزیک با تبهکاران
۱۴ نفــر در درگیــری میــان اعضای یــک باند  �

خلافکار بــا نیروهــای پلیس در مکزیک کشــته 
شدند. در این حادثه که روز شنبه در منطقه ای در 
نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا اتفاق افتاد، اعضای 
یک باند خلافکار با نیروهای پلیس درگیر شــدند 
که این حادثه به کشته شــدن ۱۰ خلافکار و چهار 

نیروی پلیس منجر شد.
 در ایــن حادثه یک گروه مســلح که ســوار بر 
کامیونی بودند، در شــهر «ویلا ینیــون»، واقع در 
ایالــت «کواویلا» با پلیس مکزیک درگیر شــدند. 
چهــار پلیس، ۱۱ قاچاقچی و ســه نفــر با هویت 
نامشــخص کــه یک کــودک در میان آنهــا دیده 

می شود از کشته شدگان هستند. 
همچنین در جریان این درگیری شــش نیروی 
پلیس مجروح شــدند. ۱۲ خــودرو، مقدار زیادی 

سلاح و مهمات و مواد مخدر از قاچاقچیان کشف 
و ضبط شده است.

۹ کشته در حادثه سقوط هواپیما
دست کم ۹ نفر در حادثه سقوط یک هواپیما در  �

آمریکا کشته شــدند. پلیس ایالت داکوتای جنوبی 
اعلام کرد: در حادثه سقوط یک فروند هواپیما که 
روز شــنبه اتفاق افتاد، ۹ نفر جان خود را از دست 
دادند. پلیس محلی ایالت داکوتای جنوبی با بیان 
اینکه دو کودک و خلبان هواپیما از جمله قربانیان 
ایــن حادثه بودند، اعلام کرد: ایــن هواپیما پس از 
بلندشــدن از باند فرودگاه سقوط کرد. این هواپیما 
حامل ۱۲ سرنشــین بود که ســه نفر از آنها از این 
حادثه جان ســالم به در بردنــد. گزارش های اولیه 
حاکی از آن است که وضعیت نامساعد آب وهوایی 

در بروز این حادثه نقش داشته.

دختر شکاك راز سرقت هاى نامزدش را فاش کرد

پنج قاره


